
تذکار معنوی سائق های هویت و معرفت جامعه ایرانی در مواجهه با شهادت سردار بدون مرز

خ، واسطه دیالوگ مجدد با پیر هویتی عقل سر

می خواهم از موضوعی در حوزه هویت جامعه ایران صحبت کنم. پیش از آن 

باید تاکید کنم که با توجه به نتایج تحقیقاتم برای فهم دیدگاه انقلاب اسلامی 

و رهبری درخصوص هویت جامعه ایرانی، معتقدم که »پدیدارشناســـی 

هویت« از »جامعه شناسی هویت« خیلی کارآمدتر است و برای فهم هویت 

ایرانی ما باید عمیقا به »هستی واقعی جامعه ایران در پهنه تاریخ« متعهد 

باشیم. اگر کسی نتواند این تاریخ و میراث را بفهمد، در انقلابی ترین حالت، 

هویت ایرانی را ایدئولوژیک درک می کند. فهم و پدیدارشناسی هویت هم 

دو بال دارد؛ بحث های معرفتی و انسان شناختی. فی الواقع وقتی از هویت 

صحبـــت می کنیم، اگر منظورمان »نظام آگاهی فردی و جمعی از خود و 

دیگری« باشد، این »نظام آگاهی« هم در جامعه شناسی معرفت خودش 

را نشان می دهد و هم در بحث های مهم انسان شناسی. 

  عقل سرخ، انسان کامل و فنای اجتماعی
من از اســـتعاره یا ایده کتاب شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی، »عقل 

سرخ«، استفاده می کنم. به نظر می رسد در ادامه مسیر حکمت اسلامی 

بعد از ابن سینا، سهروردی در »عقل سرخ« تلاش می کند به طور واقعی طرح 

معرفت و انسانی را که تحقق وجودی دارد، دنبال کند. اگر با نگاه تطبیقی 

بنگریم، این موضوع با پروژه ایده آلیسم آلمانی بسیار مشابهت دارد. با این 

تفاوت که مشکل ایده آلیسم آلمانی -که آن هم تعالی گرایی و تحول پذیری 

و تحقق وجودی را دنبال می کرد-  این بود که »خودآگاهی انســـان« را به 

مثابـــه »غایت تاریخ« در نظر می گرفـــت اما نهایتا آن را در »فرد« می دید و 

نمی توانســـت با »جامعه«، »امت« و »تمدن«، رابطه رئالیستی برقرار کند. 

بنابراین معتقدم در پدیدارشناسی انسان و معرفت در کتاب »عقل سرخ« 

سهروردی، که مثال واره ای از حکمت اسلامی است، انسان و معرفتی است 

که تحقق وجودی پیدا می کند و تحقق وجودی در معنای اتّمش خودش 

را در مفهوم »شهادت« پیدا می کند. شهادت، یک مرتبه بسیار حقیقی از 

تحقق وجودی است که متاسفانه آن وجه ناسوت گرایانه  فرداندیشانه اش، 

در برخی رهیافت های ایده آلیستی به خودکشی تبدیل می شود. این فراتر 

از جامعه شناسی خودکشی است، در واقع پدیدارشناسی خودکشی هم 

شـــرایطی است که به دنبال تحقق وجودی بود اما ما در حکمت اسلامی 

نقطه اوج تحقق وجودی را در شـــرایطی می دانیم که انسان کامل به این 

تحقق وجودی و »فنا« می رسد و مفهوم »فنای اجتماعی« رخ می دهد. 

  انقلاب اسلامی و قله قاف هویتی انسان ایرانی
من از این مقدمات عبور می کنم اما باید توجه داشته باشیم که ما با انقلاب 

اســـلامی به ســـطحی از هویت جامعه ایرانی رسیده ایم که دیگر هویت 

ایرانی مسلمان شیعی به ســـطح چهارمی به نام هویت ایرانی مسلمان 

شیعی انقلابی رسیده است. آنچه ما به عنوان پدیدارشناسی هویت امروز 

جامعه ایران نیاز داریم و تحلیل های رایج از آن ناتوان است و در قضاوت 

و پیش بینی جامعه ایرانی هم کم می آورد، پدیدارشناســـی انسان ایرانی 

مسلمان شیعه انقلابی است که به نظر من باید به مدد ظرفیت های نظری 

حکمت اسلامی به آن بپردازیم و آن را تبیین کنیم. 

نکته دیگر این است که انسان انقلابی در شرایط تاریخی  خاصی به سر 

می برد که من مهم ترین متغیر آن را »جهانی سازی نئولیبرالیسم آمریکایی« 

یـــا به تعبیر دیگر »فراگیری نظام ســـلطه« می دانم. اگر بخواهیم مانند 

والرشتاین همان گونه که جامعه را می فهمیم، جهان را هم بفهمیم، این 

مهم ترین عنصر در فهم جامعه ایرانی است. 

  تذکار هویتی واجب تر از نان شب
اگر فرض بگیریم که انسان انقلابی با تحقق حداکثری نظام سلطه مواجه 

شده است، انسان آفریقایی یا انسان اروپایی احیانا وجوه دیگری از این 

نظام سلطه را لمس می کند اما انسان ایرانی در عرصه داخلی نمود این 

نظام سلطه را در ناکارآمدی اقتصادی ناشی از مفسدین اقتصادی و در 

عرصه جهانی با اشغال، سلطه و تحریم فهم می کند. در چنین شرایطی 

که با تراکمی از شکست ها و فردیت ها عجین شده بود، انسان ایرانی -که 

با انقلاب اسلامی به تعالی و قله قاف هویتی خود رسیده بود اما پس از آن 

شرایط لرزانی پیدا کرده بود- مجددا در این واقعه تشییع پیکر سردار شهید 

قاسم سلیمانی، به حیات و تحقق وجودی که هویت اوست و انسانیت و 

معرفت او را بازسازی، دسترس پذیر و مقایسه پذیر می کند، تذکار پیدا کرد. 

تاکید دارم که ما در شـــرایط فعلی به این تذکار هویتی بیش از نان شب 

محتاج بودیم، چراکه رویکرد نظام نئولیبرال در مواجهه با هویت های زنده 

این است که چون هویت یک نظام آگاهی جمعی است، می کوشد این 

»جمع« را از بین ببرد و ما را به فردیت های بی سلاح و بی دفاعی در مقابل 

این نظام سلطه تبدیل کند. مجددا تصریح می کنم که این نظام سلطه 

را صرفا بین المللی نمی بینم و برای آن تعینی داخلی قائلم که خودش را 

در بی عدالتی و ظلم اقتصادی-اجتماعی نشان می دهد و توسط جامعه 

ایرانی ادراک می شود. در چنین شرایطی، برای اینکه این قله قاف هویتی 

وجود نداشـــته باشد نظام نولیبرال نیاز دارد تا ما را به صورت اتمیستی و 

فردی به خودمان مشغول کند. 

  مواجهه انسان ایرانی با پیر هویتی خود
اتفاقی که شهادت سردار سلیمانی و ماجرای تشییع به وجود آورده این 

است که ما را با یک »عقل سرخ« مواجه کرده است. حتما داستان پرنده ای 

را که قهرمان »عقل سرخ« است و با پیری مواجه می شود، مطالعه کرده اید 

که از دیالوگ این پرنده با این پیر، معارف اشراقی متعددی بازتولید می شود. 

با استفاده از این استعاره و ناظر به پدیده شهادت و تشییع سردار سلیمانی 

باید به این نکته اشاره کنم که ما به واسطه این »عقل سرخ«، امکان مجدد 

دیالـــوگ با این پیر هویتی مان را به دســـت آورده ایم. پیر هویتی ما یک 

مفهوم انتزاعی اســـت. پیر هویتی ما انسان و معرفت ایرانی است که از 

چهار ســـطح »ایران«، »اسلام«، »شیعه« و »انقلاب اسلامی« عبور کرده و 

به قله قاف هویتی خود رسیده است. ما مجددا امکان دیالوگ با این پیر 

هویتی را پیدا کرده ایم و به همین خاطر اســـت که جامعه ایرانی این گونه 

غلیان پیدا می کند، چراکه به عمیق ترین لایه های هویتی خودش رجعت 

کرده است. اگر بخواهم ایرانی سخن بگویم این همان »سوگ سیاوش« 

اســـت و اگر بخواهم تعبیری اسلامی داشته باشم این همان مواجهه ای 

است که انسان مسلمان با یحیی)ع( و انبیای مظلوم پیدا می کند. اگر 

بخواهم شـــیعی صحبت کنم، این همان مواجهه ای اســـت که انسان 

ایرانی شیعه با داغ عباس)ع( دارد. همان بازمواجهه ای است که انسان 

شیعه ایرانی با »علمدار« دارد. یکی از مختصات تشیع و عاشورای ایرانی 

عباس)ع( است. این پدیده عباس)ع( مال انسان ایرانی است. و درنهایت 

این اتفاق، بازمواجهه مجدد انسان ایرانی با امثال همت ها و باکری ها و 

خرازی ها اســـت. این همان روح مجسد همت و باکری است که دوباره 

مردم را به خیابان مـــی آورد. این مردم در دهه 60 هم در خیابان بودند. 

مواجهه مردم ایران با قهرمان ها و اســـطوره های حقیقی شان صرفا یک 

اسطوره پوچ ایده آلیستی که به صورت فردی بازتولید شود، نیست که بر 

اســـاس آن بگوییم خودآگاهی این »فرد« یا این Geistes )روح(، »غایت 

تاریخ« اســـت. مواجهه مردم با این اســـطوره ها و قهرمان ها در مقاومتی 

بوده است که انجام  داده اند. 

  بازتولید انسان اهل مقاومت به واسطه سلیمانی
من بالغ بر 10 پوستر جریان های ضدامپریالیستی مطلقا غیرمسلمان و 

غیرشیعه و غیرایرانی را بررسی کرده ام. من به عنوان محقق علوم اجتماعی 

با Fact کار دارم و نمی توانم خیلی شـــعار بدهم. اگر این پوستر ها را کنار 

هم بگذارید خواهید دید که طراحان پوستر جریان های مقاومت غیرشیعه 

خیلی به این زبان هویتی انسان ایرانی نزدیک می شود و احساس می کند 

که تنها هویت دست نخورده و باقی مانده برای انسان پساجهانی شدن یا 

انسانی که نمی خواهد زیر چرخه های صورت نوین سلطه برود چیزی در 

همین مایه هاست. من این طراح را نه دیده ام و نه دین و آیین او را دارم، اما 

اینکه انسان اهل مقاومت با سلیمانی خودشان را بازتولید می کنند نشان 

از این دارد که این هویت، هویت نابی است که می تواند منحصر در انسان 

ایرانی نماند. انســـان ایرانی باید یافت و برداشت خودش از این رستاخیز 

هویتی را داشـــته باشد و مسیرش را ادامه دهد و این امر امکان پذیر است 

اما این پدیده ابعاد جهانی هم دارد. 

  تنها گزینه واقعی هویت ایرانی در عصر سلطه
پس از حوادث آبان ماه در برخی پایش ها و نظرســـنجی ها عده ای مدعی 

بودند جایگاه سپاه پاسداران به عنوان یک نیروی انقلابی در افکار عمومی در 

حال پایین آمدن بود. در چنین شرایطی یک حس ندامت اما حس ندامت 

عقلانیت محوری هم در تشـــییع پیکر سردار سلیمانی دیده می شود. به 

این معنا که جامعه ایرانی احساس می کند که گول خورده و دروغ شنیده 

و برای رهایی از دروغ هایی که ]از رسانه ها[ درباره انقلاب اسلامی شنیده 

یا واقعیت هایی از جنس اجتماعی و اقتصادی که او را به چالش کشیده 

است، یک نوع سوگ و ندامت عقلانیت محوری را در قالب آیین تشییع از 

خودش بروز می دهد؛ به این معنا که می خواهد با این حضور، برای نظام 

آگاهی خودش جبران مافات انجام دهد و در واقع به خودش بگوید که: »تو 

هیچ چیزی جز »ایرانی مسلمان شیعی ایرانی« نمی توانی باشی.« در واقع 

گزینه دیگری برای هویت ایرانی در این عصر سلطه وجود خارجی ندارد. 

این هم نکته ای در تحلیل روان شناختی از این حضور بود. 

  وجود نامرئی روح جمعی
در مـــورد اینکه چرا این فضا نمی تواند به این حرارتی که بود، باقی بماند 

هم می توانم در دســـتگاه پدیدارشناسی هویت بحث کنم. به همان معنا 

که دهه 60 همیشـــه باقی نماند، این فضا هم با این شـــور باقی نخواهد 

ماند اما این فضا هست، ولی در دسترس ما نیست. به همان معنا که 57 

و 58 هیچ وقت شبیه 63 و 64 و 63 و 64 هیچ وقت شبیه 67 و 68 جامعه 

ایرانی نبود. امیدوارم بشود روی این موضوع کار کرد و از دل این نگاه، هم 

در حوزه سیاستگذاری هویتی و هم در حوزه سیاستگذاری حوزه عمومی 

در جامعه ایران که خیلی مظلوم است، استفاده کرد. 
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